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ســـارقان ارز بـــا شناســـایی افـــراد در یـــک 
کانـــال تلگرامی اقـــدام به ربـــودن دلارهای 

می کردند. آنهـــا 
بـــه  رســـیدگی  یـــران«،  »ا گـــزارش  بـــه 
شکایت های ســـریالی شهروندانی که طعمه 
کلاهبـــرداری مجازی قـــرار گرفتـــه بودند از 
چنـــد ماه قبل در دســـتور کار تیمی از پایگاه 
چهـــارم پلیس آگاهـــی تهران قـــرار گرفت.

ایـــن افراد در ثبت شـــکایت خـــود می گفتند 
در یک کانال تلگرامی کـــه خرید و فروش ارز 
انجـــام می داد، با افراد بـــرای فروش دلارهای 
خـــود قرار گذاشـــته بودند امـــا در محل قرار 
مـــورد حمله افـــراد ناشـــناس قـــرار گرفته و 

دلارهایشـــان را از چنگ آنهـــا درآوردند.
بـــا وارد عمل شـــدن تیم تخصصـــی پلیس 
آگاهی تهران و اقدامات اطلاعاتی مشـــخص 
شد سرقت ها در محدوده محله نارمک رخ 
داده اســـت و شـــمار فریب خورده هـــا 8 نفر 
بـــوده که در مجمـــوع نزدیک بـــه 8 میلیارد 
تومان از مالباختگان به سرقت رفته است.
همین کافـــی بود تـــا پلیس با ســـرنخ های 
اطلاعاتـــی گردانندگان بانـــد را یکی پس از 

دیگری بـــه دام اندازد.
بـــا  در ادامـــه گفت و گـــوی خبرنـــگار مـــا 

را بخوانیـــد. ایـــن پرونـــده  متهمـــان 

سرقت دلارهای مردم وسط خیابان
صابر نام جوانی اســـت که با فروشـــندگان 
دلار تمـــاس می گرفـــت تـــا آنهـــا را مجـــاب 
کند برای فروش ارز ســـر قـــرار بیایند. او در 

گفت و گو بـــا خبرنگار ما می گوید: »شـــغل 
من خریـــد و فروش گوشـــی تلفـــن همراه 
بـــود، مشـــکل مالی هم نداشـــتم تـــا اینکه 
یک روز دوســـتانم بـــه من گفتنـــد در یک 
کانـــال تلگرامی افـــرادی هســـتند که قصد 
فـــروش دلار دارنـــد. قرار شـــد من بـــا این 
افراد تماس بگیـــرم و خودمـــان را خریدار 
جا بزنیم. در چند مورد فروشـــندگان را سر 
قرار کشـــاندم و در این ســـرقت ها حدود 10 

هزار دلار نصیبم شـــد.«
مـــردی کـــه در ایـــن بانـــد نقـــش اصلـــی را 
ایفـــا می کـــرد جوانـــی بـــا ظاهـــری موجـــه 
اســـت. او موقـــع قـــرار وانمود می کـــرد که 
در حـــال چک کردن دلارهاســـت. متهم در 
گفت و گو بـــا خبرنگار ما می گویـــد: »وقتی 
بـــا خریـــداران ســـر قـــرار می رفتـــم وانمود 
می کردم کـــه در حال چک کـــردن اصالت 
دلارها هســـتم، بعد همدســـتانم بـــا موتور 
نزدیک خودرو می شـــدند و با تهدید سلاح 

دلارهـــا را می ربودند.«
ســـومین متهم توســـط شـــاکیان حاضر در 
آگاهی شناســـایی شـــده اســـت امـــا اتهام 
خود را قبـــول ندارد و می گویـــد: »من اصلاً 
نقشـــی در ایـــن ســـرقت ها نـــدارم، وقتـــی 
فهمیـــدم دوســـتم به اتهـــام ســـرقت دلار 
دستگیر شـــده برای پیگیری پرونده اش به 
آگاهی آمدم و بی دلیل بازداشـــتم کردند!«
همـــان موقـــع یکـــی از شـــاکیان می گوید: 
»مـــن دقایقـــی قبل شـــنیدم که ایـــن متهم 
به همدســـت خود می گفت مرا لو ندهید!«

ادامه گـــزارش را در گفت و گوی خبرنگار ما 
با شاکیان پرونده بخوانید.

سرمایه زندگی مان بر باد رفت
آمـــار و ارقام در ذهـــن نمی گنجد! 85 هزار 
دلار بالاتریـــن رقمـــی اســـت که بـــه گوش 
می خـــورد. مـــردان خســـته و مأیـــوس بـــه 
دیـــوار راهروهـــای پایـــگاه چهـــارم پلیس 
آگاهـــی تهـــران تکیـــه زده انـــد. می گوینـــد 
ســـرمایه و پس اندازشـــان بـــر بـــاد رفتـــه و 
تمام سؤال شـــان این اســـت که بـــه اموال 
بربـــاد رفته شـــان می رســـند یـــا نـــه! از آنها 
می پرســـیم کـــه چطور بـــه راحتـــی اعتماد 
کـــرده و دلارهایشـــان را بـــرای فـــروش نزد 
افراد ناشـــناس بردند؟ همگـــی یک جمله 
می گوینـــد کـــه اعتمادســـازی بانـــد تبهکار 
طـــوری بـــود که فکـــرش را هـــم نمی کنید!
یکی از آنها می گوید: »5 هـــزار و پانصد دلار 
از مـــن ربودنـــد. همه پس انـــدازم را تبدیل 
بـــه دلار کرده بـــودم و یک هفته تـــا به دنیا 
آمـــدن فرزنـــدم مانـــده بـــود کـــه تصمیم 
گرفتـــم دلارهـــا را بفروشـــم.از وقتـــی این 

اتفاق افتـــاده افســـردگی گرفته ام.«
مـــرد دیگری کـــه در ایـــن حادثـــه 85 هزار 
دلارش را باختـــه در ادامـــه ایـــن گفت و گو 
می گویـــد: »فکر می کنـــم بالاتریـــن مقدار 
ســـرقت از من شـــده اســـت. این مبلغ به 
صـــورت امانـــی دســـت مـــن بـــود و باید به 
یک شـــرکت تحویـــل مـــی دادم. زمانی که 
ایـــن دلارها از من ربوده شـــد ارزش آن بین 

2 تـــا 3 میلیارد بود امـــا الان ارزش آن با بالا 
رفتن دلار دو برابر شـــده اســـت. روز حادثه 
در یکـــی از میدان های نارمک بـــا این افراد 
قرار گذاشـــتم کـــه اصرار داشـــتند دلارها را 
چـــک کنند. ســـاعت یـــک ظهر بـــود و من 
در برابر چک شـــدن دلارهـــا مقاومت کردم 
که ناگهـــان آنها ســـر من ریختنـــد و کتکم 
زدند. مـــردم و رهگذران نـــگاه می کردند و 
آنهـــا وانمود می کردند کـــه مأمور و در حال 
بازداشـــت من هســـتند! بعد هـــم دلارها را 

قاپیدند و فـــرار کردند.«
ســـومین شـــاکی مـــرد جوانـــی اســـت کـــه 
دلارهـــای خودش، خواهر و مادرش را ســـر 
قرار برده اســـت: »در یک کانال تلگرامی با 
این باند آشـــنا شـــدم، می گفتند که دلارها 
را با قیمـــت بالاتـــری خریـــداری می کنند. 
حـــدود 5 هزار دلار داشـــتم که ایـــن دلارها 
پس انـــداز مـــن، مـــادر و خواهـــرم بـــود. 
می خواستیم سر ســـال با بالا رفتن قیمت 

دلار، ارزش پـــول پیش خانه کم نشـــود و به 
دردســـر نیفتیم، برای همین پس اندازمان 
را بـــه دلار تبدیل کرده بودیم. شـــخصی که 
تلفنـــی با من حرف زد می گفـــت در نارمک 
مغازه صرافـــی دارند و بعد گفـــت می توانم 
بـــه مغازه شـــان بروم و بـــرای ســـهولت کار 
می تواننـــد بـــا مـــن بیـــرون از صرافـــی هم 
قـــرار بگذارنـــد. بعداً فهمیدم کـــه به دروغ 
گفتـــه بودند مغـــازه دارند و هیـــچ مغازه ای 
در کار نبـــود! فقط برای اعتمادســـازی این 
ادعـــا را مطرح کـــرده بود. من هـــم با او در 
اتوبـــان باقـــری قرار گذاشـــتم و وقتی ســـر 
قرار آمـــد فردی اتـــو کشـــیده و مرتب بود. 
در ماشـــین من کنـــارم نشســـت و دلارها را 
چـــک کـــرد. بعد به دوســـتانش زنـــگ زد و 
گفـــت اصالت دلارهـــا مورد تأیید اســـت که 
من بعـــداً فهمیـــدم در آن لحظات در حال 
رمزی حـــرف زدن بود. چـــون دقایقی بعد 
دوســـتانش با دو موتورســـیکلت به سمت 

خودرو مـــن آمدند و با چاقـــو و قمه به من 
حملـــه کردند. یکی از آنها با پشـــت قمه به 
ســـرم ضربه محکمی زد و فـــردی که داخل 
ماشـــین نشســـته بود دلارها را برداشـــت و 

ترک یک موتـــور نشســـتند و رفتند.«
چهارمین شـــاکی مردی است که در نزدیکی 
متروی سرســـبز با ایـــن افراد قرار گذاشـــته 
بـــود. او بـــه خبرنگار مـــا می گویـــد: »11 هزار 
و 800 دلار داشـــتم که می خواستم آن را نقد 
کنم. متهمـــان با مـــن در نزدیکـــی متروی 
سرســـبز قرار گذاشـــتند و گفتند باید چند 
شـــماره کارت بـــه آنهـــا بدهـــم تـــا پول ها را 
به حســـاب های مختلـــف واریز کننـــد. اما 
درســـت در لحظـــه ای کـــه تصـــور می کردم 
معاملـــه در حـــال انجام اســـت، برایم چاقو 
کشیدند و دلارها را برداشتند و فرار کردند.«
رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده تـــا رســـیدن 
شـــاکیان به اموالشـــان در جریان رسیدگی 

قضایـــی قـــرار خواهد داشـــت.

دزدان با طعمه هایشان قرار می گذاشتند

دسیسه زیرکانه برای 

شکار دلار در قلب پایتخت

اعدام 3 قاچاقچی 
هروئین در تهران

3 عضـــو یـــک بانـــد تولیدکننـــده مواد 
بـــه دار  تهـــران  مخـــدر هروئیـــن در 

مجـــازات آویختـــه شـــدند.
پـــس از شناســـایی محلـــی در ســـطح 
شـــهر تهران که بـــه فعالیت گســـترده 
در تولیـــد هروئیـــن می پرداخـــت، بـــا 
اقدامـــات اطلاعاتی محـــل تولید مواد 
مخدر شناســـایی شـــد و عوامـــل باند 
دســـتگیر شـــدند کـــه پـــس از کشـــف 
محل، در بازرســـی به عمل آمده بیش 
از 3۹ کیلوگـــرم هروئین، مقادیر زیادی 
مـــواد پیش ســـاز ســـاخت هروئیـــن و 
تجهیزات تولید مـــواد مخدر از اعضای 

شد. کشـــف  باند 
متهمـــان کـــه در زمینه ســـرقت و مواد 
مخـــدر ســـوابق متعـــدد داشـــتند، در 
تحقیقـــات اذعان کردنـــد قصد فروش 
مواد مخـــدر تولید شـــده تولیدی خود 

در ســـطح شـــهر تهران را داشـــته اند.
اولیـــه،  تحقیقـــات  یـــان  پا ز  ا پـــس 
کیفرخواستی با اتهام افساد فی الارض 
از طریـــق مشـــارکت در نگهـــداری و 
تولید 3۹ کیلو و 3۹۶ گرم و 20 ســـانت 
هروئیـــن از ســـوی دادگاه صادر شـــد.
با ارســـال پرونـــده بـــه دادگاه انقلاب 
تهـــران، جلســـات رســـیدگی بـــه این 
بـــا  بـــا حضـــور متهمیـــن  پرونـــده، 
نام های شـــهاب منصورنســـب، صمد 
گراوند و ســـعید گراونـــد و وکلای آنها 

شد. تشـــکیل 
دادگاه پـــس از بررســـی مســـتندات 
پرونده و اســـتماع اظهارات متهمین 
و وکلای آ نها، با اســـتناد بـــه اظهارات 
ت  تحقیقـــا حلـــه  مر ر  د متهمیـــن 
مقدماتـــی و نـــزد بازپـــرس دادســـرا و 
ســـوی  از  مجرمانـــه  عمـــل  قبـــول 
متهمیـــن و ســـایر قرائـــن موجـــود، 
مجرمیت متهمین را محرز و مســـلم 

داد. تشـــخیص 
براســـاس رأی دادگاه بـــدوی، متهمین 
بابت افســـاد فی الارض از طریق تولید 
بـــه  3۹۶ گـــرم هروئیـــن  3۹ کیلـــو و 

مجـــازات اعـــدام محکوم شـــدند.
بـــدوی دادگاه،  رأی  از صـــدور  پـــس 
بـــه فرجام خواهـــی وکلای  بـــا توجـــه 
متهمـــان، پرونـــده بـــه دیـــوان عالـــی 

کشـــور ارجـــاع شـــد.
دیوان عالی کشـــور نیز پس از بررســـی 
پرونـــده بـــا توجه بـــه قرائـــن و امارات 
مســـتند در حکـــم و احـــراز بزهـــکاری 
متهمیـــن و اینکـــه در ایـــن مرحله نیز 
متهمیـــن ایـــراد و اعتـــراض مؤثری در 
خصـــوص احـــراز بزهـــکاری و مجازات 
تعیین شـــده ارائه نکردنـــد، رأی دادگاه 
را بـــا اصـــول و تشـــریفات دادرســـی و 
قانـــون و مقـــررات مربـــوط منطبـــق 
دانســـت و حکم صـــادره را تأیید و ابرام 
کـــرد. بنا بر ایـــن گزارش، پـــس از طی 
روال و تشـــریفات قانونی، حکم اعدام 
محکومان این پرونده بـــه اجرا درآمد.

گفتنـــی اســـت بنابـــر قانـــون مصـــوب 
مجلـــس هـــر کـــس بیـــش از 30 گـــرم 
هروئیـــن نگهـــداری کنـــد مجـــازات او 
اعـــدام و مصـــادره اموال به اســـتثنای 
هزینـــه تأمیـــن زندگـــی متعـــارف برای 
خانـــواده اش تعیین شـــده اســـت. در 
پرونـــده اخیـــر ســـه محکـــوم پرونـــده 
بـــه میـــزان ۱3۱3 برابـــر مقـــدار تعیین 
شـــده در قانون، مواد مخـــدر هروئین 

نگهـــداری کـــرده بودند.
 

 قتل دستفروش 
به خاطر دعوا با دختری که 

سگ داشت
دو مـــرد در پـــارک قائـــم یافت آبـــاد به 
طرفـــداری از دختـــری کـــه صاحـــب 
یک ســـگ بـــود، بـــا مرد دســـتفروش 
درگیر شـــده و او را به قتل رســـاندند. 
بـــه گـــزارش »ایـــران«، هـــوا کـــه رو به 
گرمی مـــی رود بوســـتان های تهران تا 
پاســـی از شـــب محل شـــادی و نشاط 
اســـت، امـــا بامداد یکشـــنبه شـــادی 
مـــردم در بوســـتان قائم رنـــگ خون 
گرفـــت. ماجـــرا از جایی آغاز شـــد که 
دختـــر جوانـــی با یـــک ســـگ خانگی 
بـــرای تفریح به پـــارک قائـــم رفته بود 
و ســـگ بازیگوش سمت بساط مردی 
رفـــت کـــه قلیـــان و ترامپولیـــن اجاره 
مـــی داد. مـــرد دســـتفروش بـــه خانم 
جوان که صاحب ســـگ بـــود اعتراض 
کـــرد و همیـــن باعث شـــد بیـــن آنها 
جر وبحـــث بـــه وجـــود بیایـــد. وقتـــی 
درگیری لفظـــی بین آنها بـــالا گرفت، 
5 مـــرد بـــه طرفـــداری از زن جـــوان با 
مـــرد دســـتفروش شـــروع بـــه بحـــث 
کردند کـــه درگیری 2 نفـــر از آنها با آن 
مـــرد منجر بـــه درگیری فیزیکی شـــد، 
ســـپس یکی از آن افراد چاقو کشـــید 
و ضربـــه ای بـــه مـــرد دســـتفروش زد 
که منجـــر به قتـــل او شـــد. بلافاصله 
رســـیدگی به ایـــن موضوع در دســـتور 
کار بازپـــرس محمدمهـــدی براعه قرار 
گرفت و تا دســـتگیری عاملان جنایت 

ادامه دارد.

حوادث ویژه

2 مرد با در دســـت داشـــتن اســـلحه وارد خانه های مجردی دختران شده 
و دســـت به ســـرقت مســـلحانه در غرب تهران می زدند.

بـــه گـــزارش »ایـــران«، چندی قبـــل پرونده ســـرقت های مســـلحانه 2 مرد 
از خانه هـــای دختـــران تنهـــا کـــه به صـــورت مجـــردی زندگـــی می کردند، 
بـــه پلیس مخابره شـــد و بـــا توجه به حساســـیت موضـــوع تیمـــی از اداره 
یکـــم پلیـــس آگاهی تهـــران مأموریت پیـــدا کردند تا این ســـارقان مســـلح 

را زمینگیـــر کنند.
کارآگاهـــان در گام نخســـت پـــی بردنـــد کـــه دزدان با در دســـت داشـــتن 
کلت کمـــری وارد خانه هـــای مجـــردی دختـــران شـــده و با تهدید اســـلحه 

اقـــدام به ســـرقت پـــول، طـــلا و گوشـــی موبایـــل کرده اند.
تجســـس های پلیسی ادامه داشـــت تا اینکه مأموران در تحقیق از شاکیان 
پرونـــده پی بردند که دزدان در آخرین سرقت شـــان خودروی دختر جوانی 
را از خانه اش دزدیده اند و در همین راســـتا شـــماره پلاک خودروی سرقتی 

در سیستم گشـــت های پلیس ثبت شد.
ردیابی ها ادامه داشـــت تـــا اینکه کارآگاهـــان در آخرین 

روزهای اردیبهشـــت ماه موفق به شناسایی سارقان 
مســـلح شـــدند و در یـــک عملیـــات غافلگیرانه 

هـــر 2 متهـــم را در جنـــوب تهـــران دســـتگیر 
کردنـــد و در بازرســـی از مخفیـــگاه دزدان 

اســـلحه کلت کمـــری و بخشـــی از وســـایل 
سرقت شـــده بـــه دســـت آمد.

سرقت مسلحانه به خاطر رهن خانه
امیـــر 32 ســـاله کـــه تـــا بـــه حال دســـت 

بـــه ســـرقت نـــزده و در نخســـتین اقـــدام 
مجرمانـــه خـــود دســـت به اســـلحه شـــده 

اســـت، می گویـــد به خاطـــر رهن یـــک خانه 
دســـت بـــه ایـــن ســـرقت ها زدم.

سابقه داری؟
نه.

شغل؟
تازه از شـــهرمان به تهران آمده ام و می خواســـتم کار خرید و فروش 

وســـایل تأسیســـاتی را راه اندازی کنم و پول حلال به دست بیاورم.
پس چرا دزدی کردی؟

برای زندگی در تهران نیاز به پول داشتم تا یک خانه رهن کنم.
برای شروع کار پول داشتی؟

نه، پول آن را هم باید تهیه می کردم.
از راه دزدی؟

بله.
شگرد؟

خانه هایـــی کـــه دختران بـــه صـــورت مجـــردی در آن زندگـــی می کردند را 
شناســـایی می کردیم و بعد وارد ساختمان شـــده و با اسلحه وارد خانه های 
دختران می شـــدیم و با تهدید اســـلحه طلا، پول و وســـایل باارزش شـــان 

را به ســـرقت می بردیم.
کسی مقاومت نمی کرد؟

نه، از ترس ســـکوت می کردند و حتی برای اینکه اگر کســـی خواست جیغ 
و فریاد بزند، با خودمان چســـب و طناب برده بودیم.

خانه ها را چطور شناسایی می کردید؟
در غـــرب تهران پرســـه می زدیم و مجتمع ها را شناســـایی می کردیم و رفت 
و آمدهای داخل ســـاختمان ها را زیر نظر می گرفتیم و خیلی زود مشخص 
می شـــد که خانواده در آن خانه اســـت یا نـــه و بعد از اطمینـــان تصمیم به 

می گرفتیم. سرقت 

چطور وارد خانه ها می شدید؟
چون مجتمع هـــا ورود و خروج زیادی 
داشـــت، ما هم به عنوان میهمان وارد 

می شدیم. ساختمان ها 
چند سرقت انجام دادی؟

دو سرقت کردیم که دستگیر شدیم.
آزاد شوی، چه کار می کنی؟

به شـــهرمان بازنمی گردم و در همین تهـــران به دنبال 
کار می گـــردم و دور خلاف را خط می کشـــم.

سرقت به خاطر خرید دستگاه بستنی
ســـیروس 33 ســـاله که همســـر و فرزنـــد دارد، می گوید به خاطـــر پول این 

کار را کردم و پشـــیمانم.
سابقه داری؟

نه.
شغل؟

۱۱ ســـال در یـــک شـــرکت کار می کردم و بعـــد تصمیم گرفتم یک دســـتگاه 
بستنی ســـاز بخـــرم کـــه کرونا آمد و چـــون از شـــرکت بیرون آمـــده بودم، 

دیگر نتوانســـتم آن دســـتگاه را بخرم.
چطور با امیر آشنا شدی؟

با هـــم در یک پانســـیون زندگـــی می کردیـــم که امیـــر پیشـــنهاد داد و من 
هـــم چون می خواســـتم یک دســـتگاه بستنی ســـاز بخرم، تصمیـــم گرفتم 
بـــا او همـــکاری کنم اما پشـــیمانم و ای کاش هیچ وقت دســـت بـــه این کار 

نمی زدم.
چه نقشی در این باند داشتی؟

من فقط همراه امیر وارد ساختمان می شدم و نقش مهمی نداشتم.
بنـــا بر این گـــزارش، متهمـــان بـــرای تحقیقات بیشـــتر و شناســـایی دیگر 
جرایم احتمالی شـــان در اختیـــار کارآگاهان اداره یکـــم پلیس آگاهی تهران 

دارند. قرار 

پیرمردی که دخترش توســـط دامادش کشـــته شـــده 
اســـت بخاطـــر نـــوه بازیگوشـــش و عـــدم توانایی در 

نگهـــداری پســـرک از قصـــاص قاتل گذشـــت کرد.
به گـــزارش »ایران«، مرد تکیده و خســـته وارد شـــعبه 
ســـوم دادســـرای جنایـــی تهـــران می شـــود. قامتش 
خمیـــده و گویـــی غـــم دنیـــا در چیـــن و چروک های 
صورتش جا خوش کرده است.چشـــمان بی فروغش 

هیچ نشـــانی از شـــادی ندارد.
پرونده ای کهنه اما قطور را روی ســـینه اش می فشـــرد 
و رو بـــه بازپـــرس محمدمهـــدی براعـــه می گویـــد: 
»می خواهـــم رضایـــت دهم. می بخشـــم تـــا همه چیز 

تمام شـــود و دیگـــر درگیر ایـــن پرونده نباشـــم!«
بازپرس برای او توضیح می دهد که رضایت او ســـبب 
بســـته شـــدن پرونده نمی شود و دادســـتان به عنوان 
مدعی العمـــوم خواســـتار مجـــازات متهم بـــه لحاظ 

جنبـــه عمومی جرم خواهد شـــد.
گویـــی ایـــن واژه ها برایـــش ثقیل اســـت و می خواهد 
خـــط و ربطـــی بین آن و کوه مشـــکلاتی که بر ســـرش 

آوار شـــده پیدا کند.
بازپـــرس دقیق تـــر توضیـــح می دهد: »رضایت شـــما 
فقـــط باعث می شـــود که متهـــم قصاص نشـــود اما تا 
زمانی کـــه قاضـــی دادگاه کیفری تشـــخیص دهد باید 

در زنـــدان بماند.«
پیرمـــرد یک قدم جلوتر مـــی رود و می گویـــد: »بالاخره 
آزاد می شـــود. من در این سن و سال توانایی نگهداری 
از بچـــه   او را نـــدارم. دیوار راســـت را بالا مـــی رود. چند 
بـــار تا حالا بی اجـــازه از خانـــه بیرون رفته و گم شـــده 
اســـت. من و همســـرم جان به لب شـــدیم تا پیدایش 
شـــد! ماشـــاءالله بـــه جانـــش؛ مـــن و همســـرم نـــه پا 
داریـــم و نـــه کمر کـــه مراقبش باشـــیم. بچه 3 ســـاله 
مادر می خواهد که راهی ســـینه قبرســـتان شـــد! حالا 
پدرش را هم من بفرســـتم کنار مادرش که چه بشود؟ 

نمی خواهـــم آینده نوه ام دود شـــود.«
پیرمـــرد قطـــره اشـــکی را که گوشـــه چشـــمش جمع 
شـــده، پاک می کند و برگه رضایت نامه را می نویســـد.

قتل لیدا به دست شوهرش
بهمـــن ماه ســـال ۱400 بود کـــه دختر نوجوان جســـد 
مـــادرش لیـــدا را در خانه شـــان واقـــع در خیابـــان 
یافت آبـــاد کشـــف کـــرد. دختـــر نوجـــوان کـــه گمان 
می کـــرد مادرش بـــد حال اســـت ابتدا موضـــوع را به 
مادربزرگش اطلاع داد اما وقتی مادر لیدا سراســـیمه 
خودش را رســـاند با پیکر ســـرد و بی جان لیدا مواجه 

شـــد و دو دســـتی بر ســـر خود کوبید.
شـــوهر لیـــدا می گفـــت کـــه شـــاید او باز هـــم قرص 
خورده اســـت اما وقتی امدادگران اورژانس بالای ســـر 
او حاضر شـــدند، مرگش را اعلام کردنـــد و با توجه به 
مشـــکوک بودن مرگ زن جوان، رســـیدگی به پرونده 

وارد فاز جنایی شـــد.

دختر خانواده چه گفت؟!
اولین کســـی که تحـــت تحقیقات قـــرار گرفت دختر 
لیـــدا بود. او بـــه مأموران گفت: »مادرم دوســـتی دارد 
کـــه در داروخانـــه کار می کنـــد. صبح امروز دوســـت 
مادرم خانـــه ما بود. من از خانه بیـــرون رفتم و وقتی 
به خانه برگشـــتم متوجه شـــدم ناپدری ام جمشید به 
همراه راهنمای ترک اعتیادش در خانه مان هســـتند. 
بعد جمشـــید با مادرم جایی رفتند، وقتی برگشـــتند 

فهمیدم بخاطر دوســـت مادرم بین آنهـــا جر و بحثی 
رخ داده اســـت. جزئیـــات ماجـــرا را متوجه نشـــدم و 
خوابیـــدم. از جر و بحـــث مادرم و جمشـــید هم چیز 
زیـــادی خاطرم نمانده چون قبلاً اقدام به خودکشـــی 
کرده ام و بعد از آن حافظه ام دچار مشـــکل شد. فقط 
ایـــن را می دانم که هفتـــه آخر، مادرم و جمشـــید جر 
و بحث هـــای زیـــادی بـــا هم داشـــتند به دلیـــل اینکه 
جمشـــید مرد شـــکاکی بود و بابت هر چیـــزی مادرم 
را ســـؤال و جـــواب می کـــرد. آن روز وقتـــی از خـــواب 
بیدار شـــدم متوجه شـــدم که حال مادرم بد است.«

بازداشت قاتل
بـــا اطلاعاتی کـــه دختر نوجـــوان در اختیـــار مأموران 
قـــرار داد، جمشـــید تحـــت تحقیقـــات قـــرار گرفت و 
در حالـــی کـــه ادعـــا می کـــرد ســـاعتی قبـــل از مرگ 
همســـرش خانـــه نبـــوده بـــه دلیـــل اظهـــارات ضد و 

نقیض بازداشـــت شـــد.
او در اولیـــن برخـــورد بـــا مأمـــوران پلیـــس گفـــت: 
»همســـرم اعتیـــاد داشـــت و مـــن هـــم مـــواد مخدر 
مصرف می کردم. روز حادثه او به داروخانه دوســـتش 
رفته بود و گمان می کنـــم از او قرص خریده و مصرف 
کرده بود که سبب مرگش شـــد.« در حالی که نتیجه 
آزمایشـــات پزشکی قانونی نشـــان می داد علت نهایی 
مـــرگ لیـــدا، فشـــار بر عناصـــر حیاتـــی گردن لیـــدا با 

جســـمی شـــبیه زنجیر بوده است.
  بازپـــرس پرونده با ادله و مســـتنداتی که در دســـت 
داشت شوهر لیدا را متهم شـــناخت، اما او در جریان 
بازجویی هـــا هرگز به قتـــل اعتراف نکـــرد و ادعا کرد: 
»صبـــح روز حادثـــه دوســـت همســـرم شـــیما کـــه در 
داروخانـــه کار می کـــرد خانه مـــان بـــود. مـــن حدس 
مـــی زدم او برای همســـرم قرص آورده باشـــد. این را از 
لیدا ســـؤال کردم که او انکار کرد؛ گفت: من و شـــیما 
فقط می خواســـتیم یک چای با هم بنوشـــیم. من به 
او گفتم بخاطر پســـر 3 ســـاله مان، نمی خواهم دیگر 
هیچ کـــدام از ما پایش بلغزد و ســـمت مخـــدر برود. 
او هم گفت هرطور دوســـت داری مـــن را امتحان کن 
تـــا مطمئن شـــوی پاک پاکـــم. مـــن هـــم از راهنمای 
ترک اعتیـــاد خودم خواســـتم به خانه مـــان بیاید. او 
لیـــدا را دید و گفت کـــه احتمال می دهـــد لیدا مخدر 
مصرف کرده باشـــد. خودم هم از طرز صحبت کردن 
لیـــدا چنین حدســـی زده بـــودم، اما همســـرم زیر بار 
نمی رفـــت و می گفـــت که بیهـــوده به او پیلـــه می کنم 
و اعصابـــش را بـــه هم می ریـــزم. بعد گفـــت اصلاً من 
را پیـــش شـــیما ببر کـــه خودش بـــه تو بگویـــد به من 
قـــرص نداده اســـت، اما من دیگـــر او را بـــه داروخانه 
نبـــردم. لیـــدا چنـــد دقیقـــه ای از خانه بیـــرون رفت، 
وقتـــی برگشـــت حـــس می کـــردم باز هـــم بـــه دیدار 

دوســـتش شـــیما رفته و از او قرص گرفته اســـت.«

گذشت از قصاص داماد
متهم اصرار داشـــت که علت فوت همســـرش مصرف 
قرص بوده اســـت اما با توجه به اینکه ادله و شـــواهد 
علیه او بود، متهم شـــناخته شـــد و پرونـــده با صدور 
کیفرخواســـت بـــرای محاکمـــه بـــه دادگاه کیفری یک 
اســـتان تهران ارســـال شـــد،  اما قبل از رسیدن موعد 
محاکمه پـــدر لیدا از قصـــاص قاتل فرزنـــدش اعلام 
گذشـــت کرد و بـــه این ترتیب متهم بـــزودی به لحاظ 
جنبـــه عمومی جرم پـــای میز محاکمـــه خواهد رفت.

سرقت های مسلحانه از 
خانه های مجردی دختران

 نجات قاتل از اعدام بخاطر 
بازیگوشی کودکش


